
پنجشنبه 23 آذر 1402- سال نود وهشتم ـ   شماره  28559ضمیمه کودک و نوجوان روزنامه اطلا عات
برایم نوشتی،برایت نوشتم2

کبرا بابایی

من هم پژوهش می کنممن هم پژوهش می کنم

کسی را می شناختم که مهم ترین سؤال زندگی اش 
این بود: »مامان ناهار چی داریم؟« خوب پاسخ هم چند 
لحظه بیشــتر منتظرش نمی گذاشت چون یا مادرش 
به دادش می رسید یا بوی غذا خودش را لو می داد! یا 
اما آدم هایی را هم می شناســم که سؤال های مهم و 
اساســی دارند. از سؤال های علمی تا دلیل اتفاق های 
عاطفی برایشان مسئله است. آن ها این طوری جهان 
را عمیق تر می کنند. مثل شــناگران ماهری جســت 
می زنــد توی عمق مفهوم و مرواریدهای درخشــان 
صیــد می کنند. خیلی وقت ها ما از ذوق دیدن همین 
مرواریدهای زیباســت که دنیا را قشنگ تر می بینیم. 
این آدم ها پژوهش گرند. طلوع خورشید وزیدن بادها 
برایشان معنا دارد. رشد جوانه ها زندگی شان را زیرورو 
می کند. شــناخت آدم هــا و درک مفاهیم مهم ترین 
کارشــان است. آن ها ســقف دنیا را بلندتر می کنند. 
باور نمی کنید یک دوســت پژوهشــگر پیدا کنید... یا 
نه... مهم تــر از آن.... پا به دنیای پژوهش بگذارید... 

خوش آمدید... 
 اسم پژوهش که می آید خیلی ها سریع خودشان 
را جمع وجــور می کنند. رویشــان را برمی گردانند و 
همین طور که ســوت می زنند نشان می دهند که هیچ 
چیزی نشــنیده اند. چون فکر می کنند لذت پژوهش 
به دردســرش نمی ارزد. عده ای هم چشمشــان برق 
می زند و انگشت مبارک شان را می گردانند تا با کمک 
گوگل و دکمه copy و بعد از آن past خودشان را 
باسواد و اهل جست وجو نشان بدهند. تازه دارند انتظار 
دارند به عنوان پژوهشگر برتر در همه جشنواره ها هم 

تندیس بلورین بگیرند.
 یک عده هم انگار که مسئله را اشتباه فهمیده اند. 
این ها همین همان هایی هســتند که از پنجره تعداد 
مهمان های همسایه ی طبقه ی پایین را می شمارند. 
گوش می چســبانند تا دلیل دعوای همســایه واحد 
کناری را بفهمند. قیمت کیف و کفش و لباس و دفتر 
شما برایشــان بی نهایت مهم است و تا کشف نکنند 
ماهانه چقدر پول تو جیبی می گیرید شب ها خوابشان 
نمی بــرد. این گروه خطرنــاک کارهای بزرگ تری 
هم می کنند. مثلًا عجیب نیســت اگر یک روز دفتر 
خاطرات قفل دارتان را کاملًا رمزگشــایی شده توی 
دستشــان ببینید یا ریزترین اتفاقات زندگی شخصی 
دوستتان را از زبانشان بشنوید. آخر سر هم می گویند 

ما کنجکاویم. ذهنمان جست وجوگر است.

 شکی نیست که شما خوب می دانید که این مدل 
پژوهش کردن به جای فایده چه ضررهایی دارد؟ اصلا 

سرتاسر ضرر است. 
 اما خب شما فرهیخته تر از این حرف ها هستید و 
حتماً می دانید که هیچکدام از این ها پژوهش نیست! 
پژوهش جســتجو کردن اســت. کشــف چیزهایی 
ارزشمند اســت که پیش از این نمی شــناختیم. پیدا 
کردن دلیل اتفاقاتی اســت که برایمان مهم اســت. 

می تواند کمکمان کند بهتر زندگی کنیم.
 پژوهش کار ذهن پرسشــگر اســت. ذهنی که 
پدیده ها را بی دلیل باور نمی کند. برای هر اتفاق دنبال 
یــک دلیل محکم و قانع کننده اســت. فکر می کند، 
می سنجد و بعد سؤال جدید را می پرسد: »چرا؟« کلید 
پژوهش همین کلمه اســت:»چرا؟؟؟؟« و این طوری 

است که سفر قهرمانی آغاز می شود.
 اولیــن چرا را که پرســیدی راه می افتی! دنبال 
جــواب! دنبال دلیل! دلیل را خوب بررســی می کنی. 
درک می کنی. می فهمی و کشــف می کنی. آن وقت 
چه می شــود؟ خب معلوم اســت! ذهنت سؤال بعدی 
را می پرســد! ســوالی که بزرگ تر، کامل تر، مهم تر و 

اساسی تر است و بعد سؤال های دیگر را...
 این یک جورچین کوچک اســت که در ذهن تو 
بزرگ و بزرگ تر می شود و در آخر به یک تصویر کامل 
و جذاب می رســد. تصویری که به حقیقت و واقعیت 
نزدیک تر است و کاشف آن خودِ خودِ خودِ تو هستی.

توی ذهن من پر از فکر و ســوال اســت. گاهی از 
خودم ســوال می کنم یعنی اولین پژوهشگر تاریخ چه 

کســی بوده است؟ اولین سؤال را چه کسی از خودش 
پرســیده اســت و بعد چطور پی جواب رفته است؟ به 
انسان های اولیه فکر می کنم! به آن ها که روی دیواره 
غارها تصویر می کشــیده اند تا سختی و شیرینی های 
دنیا را ثبت کنند. تا سؤال هایشــان را با زبان تصویر 

بپرسند و به آن ها جواب های روشن بدهند.
 بــه میلیون ها دانشــمند روی کــره زمین فکر 
می کنــم که در همــه این قرن ها تــلاش کرده اند 
جواب پرسش های خودشان و دیگران را کشف کنند 
و خیلی هایشــان با هزاران هزار ســؤال دنیا را ترک 
کرده انــد. بــه خودم فکر می کنــم وقتی از حل یک 
مسئله ساده یا کشف یک معنی جالب، این همه لذت 
می برم و احســاس می کنم دنیا جای آشناتری برای 
زندگی شده است. بعد خدا را به خاطر نعمت سؤال شکر 
می کنم. می دانم اگر پرسش نبود هیچ اشتیاقی برای 
گل گفتن و شــنیدن باقی نمی ماند و آدم ها باید مدام 
از چیزهایی حرف می زدند که برایشان تکراری است. 

آن وقت چه جای ملال آوری می شد جهان!
 خـوب بعـد از همـه ی ایـن حرف ها! تـو خودت را 
چقـدر پژوهشـگر می دانـی؟ چقـدر نسـبت به اطراف 
و اتفاق هـای دور و بـرت حسـاس هسـتی؟ چقـدر 
آدم هـا ارتباطـات پدیده هـا و دنیـا برایت مهم اسـت؟ 
چقـدر سـؤال داری و چقـدر بـه جواب سـؤالاتت فکر 
می کنـی؟ سـؤال ها بـرای تـو جرقه هـای کوچـک 
بـه ذهنـت می رسـد  یـا وقتـی  کم رمـق هسـتند 
رهایـت نمی کننـد تـا دنبـال جوابشـان بگـردی؟ 

راسـتی مهم تریـن سـؤال تـو چیسـت؟


